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طی چندین دهه، شــخصت مادر ترزا و فعالیت هایش مورد توجه گستردۀ، عموم 
قرار گرفت.  او در طول عمرش و همین طور پس از مرگش که در ســن 87 ســالگی 
رخ داد، بسیار مورد توجه اقشــار مختلف مردم بود. اکنون این سوال پيش می آید: 
منشأ این نیروی پرکشش چه بود که افراد بی شماری را به سوی او جذب می کرد؟ 
بی شــک او ترجیح مــی داد در کانون توجه کســی نباشــد. او خــود را چنین وصف 
می کــرد: »قلم کوچکی در دســتان خداونــد.«]1[ و اعتقاد داشــت خداوند از »ناچیز 
بــودن« او بهــره می گیــرد تــا عظمــت خــود را آشــکار ســازد. او موفقیت ها یــش را به 
حســاب خود نمی گذاشت و همواره ســعی می کرد توجهی را که دیگران نسبت به 
ردگار بداند: »کار خداوند« در میان فقیرترین فقرا. با این همه  او دارنــد متعلق به پرو
خواســت خداونــد این نبــود کــه او هم چنان ناشــناس بمانــد. مردم از هــر مذهب 
و مســلکی، عشــق تــوأم بــا فــداکاری و همــدردی مادر تــرزا  نســبت به فقــرا را درک 
می کردنــد. ســادگی و ذکاوت او را تحســین می کردند و مجذوب حس سرخوشــی 
و آرامشــی بودند که از وجودش به اطراف می پراکند. هم زمان تمامی کســانی که با 
رای نــگاه نافذ او چیزهای  او ملاقات می کردند چنین احســاس می کردند که در و

بيش تری نهفته است. 
مادر ترزا نمی تو انســت خدمــات کمک به فقــرا را پنهان نگــه دارد،اما آنچه که 
به رغم موفقیت های شگفت انگیز، سعی داشت مخفی نگه دارد رابطـ� عمیقش 
ر  بــا خداونــد بــود. او تصمیم داشــت این بخــش از آثار عشــقش را از چشــم دنیا دو
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یه، و تعــداد معدودی  نگه دارد. اســقف پيشــین کلیســای کلکته، فردینانــد پی ر
گاهی داشــتند. و مادر  از کشیشــان کســانی بودنــد که از ثــروت معنوی مــادر تــرزا آ
تــرزا به طور مســتمر از آن ها می خواســت نامه هایی را  کــه در این زمینه نوشــته بود از 
میــان ببرند. دلیل چنین در خواســتی را می توان در احتــرام عمیقش برای خداوند 
و کارهایی دانســت که خداوند به واسطـ� او انجام می داد. سکوت مادر ترزا اکنون 

گواهی بر فروتنی و لطافت عشق او تلقی می شود.
بنا بر ارادۀ خداوند، مرشدان معنوی مادر ترزا تعدادی از نامه های او را نزد خود 
ری شــواهد و مدارک جهت قدیســه نامیدن و  نگه داشــتتند. تنهــا در روند جمع  آو
ســتایش از او بــود که داســتان ارتباط صمیمانـــ� مادر ترزا با عیسی مســیح آشــکار 
گردیــد؛ چیــزی که حتــی از چشــم نزدیک ترین همــکاران او نیــز مخفی مانــده بود. 
یی هــای او، بيش از  زمره«مــادر تــرزا، رازگو درســت بــر خــلاف زندگــی »عــادی و رو
هــر چیز ابعــاد زندگی عمیــق معنوی اش را کــه تا پيش از آن ناشــناخته بود آشــکار 

می سازد و او را به حق در میان خواص برجستـ� کلیسا می نشاند. 
زندگــی و پيام های مادر ترزا هم چنان خیره کننده و پــر جاذبه اند. این کتاب، 
کــه او را می شــناختند، دوســت  کســان بســیاری اســت  پاســخی بــه تقاضــای 
می داشــتند و تحسین می کردند، همین طور آن ها که آرزو دارند انگیزۀ تلاش های 
او را بشناســند، سرچشــمـ�قدرتش را و نیــز سرخوشــی و شــور عشــقش را. ایــن 
صفحــات از زندگی درونی مادر ترزا پــرده بر می دارند. با تمامی عمق و هیجان آن و 
غنــای غیر قابل تصوری به میــراث معنوی ای که مادر ترزا به جهان عرضه داشــته 

می افزایند.

برایــــانکولودیژچــــوک،مـــبلغنیکــوکــاری پــــدر
طراحومدافعمقدسخواندنمادرترزادرکلکته
ترزا مدیرمرکزمادر



یکی ها« خواهم بود  زی قدیسه باشم، قدیســـ� »تار »اگر  سرنوشــت این است که رو

یکی  و دائمــاً از بهشــت غیبت خواهم کرد تــا چراغ آن ها یی را کــه روی زمین در تار
زم.«]1[ به سر می برند برافرو

را نشان می دهد، ابزاری برای  مادر ترزا با این جملات که »رســالت مذهبی« او
شــناخت زندگی معنوی یــا در واقع تمامی زندگــی اش در اختیار ما قــرار می دهد،  
یی از  چیــزی که عیسی مســیح از او خواســته بــود و مادر تــرزا تــلاش می کرد تــا پرتو
یکی را تجربه می کردند برســاند.  عشــق خداوند را به زوایای زندگی کســانی کــه تار
یت بــرای او به قیمت  با این همه به شــکلی کامــلًا متضاد و غیر منتظــره این مأمور
ک تمــام شــد. او در نامــه ای خطــاب بــه یکــی از  یکــی هولنــا کــردن در تار زندگــی 

مرشدان معنوی اش نوشت:

یکی غیر قابل وصف، این  ک گم گشــتگی، تار پدر، از ســال 1949 یا 1950 این حس دردنا
یکی  رد. تار تنهایــی و این اشــتیاق مــداوم بــرای خداوند، اعمــاق وجودم را بــه درد مــی آو
چنــان اســت که من حقیقتــاً چیزی نمی بينــم. نه با ذهنم نــه با عقلم. جــای خداوند در 
ذهنــم خالــی اســت. خدایی در مــن حضور نــدارد. درد اشــتیاق در من بســیار ســنگین 
اســت. فقــط و فقــط اشــتیاق خداونــد را دارم، فقــط همیــن را احســاس می کنــم.او مــرا 
نمی خواهد. گاهی تنها صدای قلبم را می شــنوم که فریاد می زند »خدای من« ولی هیچ 

پاسخی نمی شنوم. شکنجه و دردی است که نمی توانم آن را بيان کنم.]2[
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هدفاینکتاب
ایــن کتاب بيش از آن که جنب� تحقیق مذهبی داشــته باشــد، عمق زندگی درونی 
یتی که برای خود در نظر گرفته بود بيان می دارد. این کتاب  مادر ترزا را از بُعد مأمور
بــارۀ ابعاد ناشــناختـ� زندگی درونی اوســت که به کمک آن می توانیم شــناخت  در
بيش تری از ایمان راســخ و عشــق بی اندازۀ او به خداوند و هم نوعانش بيایيم. ســه 
یژگــی زندگــی درونی مادر ترزا که موجب قدیســه شــناختن او گردیــد، عبارت اند  و
از عهــد پنهانــی، که بــه زمانی بــر می گردد کــه او هنــوز در انجمــن لورتو راهبــه بود؛ 
تجربيــات عارفانـ� او که ســبب شــد موسســـ� مبلغین نیکــوکاری را بنیــان نهد، و 
یکی  مشــارکت صمیمان� او در آلام عیسی مســیح. او ســالیان طولانی با تحمل تار

عمیق درد درونی را تحمل کرد. 
یژگی هــا به نوعی با یکدیگــر در ارتباط اند. عهد  می توان گفــت هر یک از این و
پنهانی زمینه ساز آن ندایی شد که او را برای خدمت به فقیرترین فقرا برانگیخت. 
نــدای جدیــد از او می خواســت بــا واقعیــات معنــوی زندگــی کســانی که بــه آن ها 
یکی  خدمت می کرد آشــنا شــود و آن عهد پنهان، از او برای تحمل قهرمانانـ� آن تار

ک پشتیبانی می کرد.   دردنا
ایــن کتاب به ســه بخش تقســیم شــده اســت. فصل هــای  اول و دوم، زندگی 
درونــی مــادر تــرزا را پيــش از شــنیدن »ندایی درون یــک نــدا« در بر می گیرد. عشــق 
بــه خداونــد و هم نوعانــش کــه از زمان کودکــی در او حضــور داشــت. واکنش های 
کار و از  پيا، و در لورتو راهبه ای فدا ســخاوتمندانـ� او در نوجوانی زمانی که در اسکو
خود گذشــته بود و  پس از عهد و پيمان پنهانی که او در ســال 1942 با خدا بســت 
به اوج خود رســید. این عهد پنهانی نه تنها انگیزۀ تلاش ها ی او را معلوم کرد بلکه  
یش آشکار ساخت. فصل  ارادۀ الهی او را برای آمادگی در مســئولیت های پيش رو
یافت کرد و از  ســوم تا هفتم به الهاماتی اشاره دارد که او در دهم ســپتامبر 1946 در
کند؛ تب وتــاب انتظار آغاز این  او خواســته شــد انجمن مبلغین نیکــوکاری را برپا
یــت جدیــد، و ســر انجام تــرک موسســـ� لورتــو  آغــاز کار در زاغه ها؛ هــر دو در  مأمور
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